
صفحه  ۸ صفحه ۳

گروه سیاســت: رئیس جمهور روز گذشــته در جلسه 
هیئت دولت با اشــاره به انتخابات اخیر آمریکا، گفت: 
«سیاســت جمهوری اســلامی ایران روشن است و هر 
دولتی که در آمریکا باشد سیاست ما تغییر نمی کند. ما 

همان سیاستی را که دیروز داشتیم...

گروه جهان: در میان ســکوت آشــکار برخــی رهبران 
اقتدارگــرای متحد دونالد ترامــپ، رهبران قدرت های 
اروپایی در تماس با جــو بایدن پیروزی او در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفتند و درباره بهبود 

رابطه با آمریکا پس از پایان دوران...

در مسیر احیای رابطه 
با متحدان

هیچ کسی حق فرصت سوزی 
ندارد

مذاکره رهبران اروپایی با جو  بایدن رئیس جمهور:

دکتر داود   فیرحی ، استاد دانشگاه تهران، در ۵۶ سالگی درگذشت

مرد اندیشه و صلح

پیام به ساکن جدید کاخ سفیدپیشنهاد کارشناسان روابط بین الملل به جو   بایدن درباره رفتار با ایران
 صفحه های ۴و ۵

  مذاکرات سازنده با ایران
الزام بایدن برای توازن منطقه ای  

رؤســای  مشــکل  مهم تریــن 
جمهور آمریــکا، در چهــار دهه 
موضوع  نادیده گرفتــن  گذشــته، 
موازنه قدرت در محیط منطقه ای 
خاورمیانه بوده است. آمریکایی ها 

همواره تلاش کرده اند ایران را به «دیگری» سیاست 
خارجــی و امنیتی خــود تبددیل کننــد. نکته جالب 
اینجاســت که کشورهای عرب منطقه و اسرائیل هم 
ایــران را «دیگــری» امنیتی خود می داننــد و به این 
ترتیب مثلثی شــکل می گیرد که موازنه منطقه ای را 
به هم می زند. مثلث آمریکا، اســرائیل و کشــورهای 
منطقه ای. در بین کشورهای منطقه ای، زمانی عراق 
محور اصلی جدال و رویارویی با ایران بود. عراق خط 
مقدم ژئوپلیتیکی نبرد فرهنگی و سیاسی و امنیتی با 
ایران محسوب می شــد. به همین دلیل بود که صدام 
حســین در ســال ۱۹۸۰، حمله نظامی بــه ایران را 
انجــام داد. در فضای بعد از اشــغال عراق توســط 
نیروهای آمریکایی، رویکرد جدیدی در تفکر سیاسی 
و امنیتی آمریکایی ها به وجود آمد که براســاس آن، 
کشــورهای منطقه ای در وضعیت ضعف ساختاری 
و گســترش تضادهای ســاختاری قــرار بگیرند.  اگر 
امــروز خاورمیانه در فضای بحــران قرار دارد، نیمی 
از آن مبتنی بر ویژگی های فضای منطقه ای اســت؛ 
همــان ویژگی هایی که کوهن۱ از آن به عنوان کمربند 
شــکننده نام می بــرد. ولی نیم دیگــر آن مربوط به 
الگوی رفتار ایالات متحده برای گســترش بحران در 
محیط منطقه ای محســوب می شــود. آمریکایی ها 
هیچ گاه درصدد مدیریت بحران منطقه ای نبوده اند 
و عمدتا تلاش کرده اند تا الگوی رفتاری خودشــان 
را براساس گســترش بحران و تصاعد بحران شکل 
بدهند و بر این اســاس بــا ایران برخــورد کرده اند. 
درست است که جو بایدن به این موضوع اشاره دارد 
که من می خواهم روابط با ایران را در فضای کاهش 
تنــش قرار دهم؛ امــا نکته ای که باید به آن اشــاره 
داشــت، این است که کاهش تشــنج نیازمند موازنه 
منطقه ای اســت. موازنــه منطقه ای در شــرایطی 
حاصل می شــود که ایران بخشــی از راه حل بحران 
امنیتی منطقه محســوب شــود. وقتی کــه آمریکا، 
اســرائیل و جهان عــرب، به گونــه ای یک صدا تمام 
تلاش خودشــان را برای مقابله و نابودی یک کشور 
بــا تاریخ کهن، با ژئوپلیتیــک عمق  یافته و با رویکرد 
امنیت محوری که در دوران دفاع مقدس نشان داد، 
قرار می دهند، طبیعی است که ایران، نه تنها در این 
دوران تاریخــی، حتی یک ایران ناسیونالیســت، یک 
ایران ســکولار و یک ایران پادشــاهی هم نمی تواند 
جبهــه متحــد آمریکا، جهــان عرب و اســرائیل را 
بپذیرد. آمریکایی ها تــلاش دارند فضایی ایجاد کنند 
که اندیشــه امنیت را در ایران حاشــیه ای کنند. اگر 
ایران در فضای بحران امنیت در ســطوح داخلی و 
منطقه ای قرار بگیــرد، به گونه ای اجتناب ناپذیر، این 
بحران به حوزه منطقه ای گســترش پیــدا می کند. 
ایران بــرای جهان غرب، برای جهــان عرب و برای 
آمریکا، کشور شناخته شــده ای است. جامعه ایرانی 
به هیچ وجه ســودی و منافعی در ارتبــاط با برجام 
نداشــت؛ اما خــودش را با برجام تطبیــق داد. این 
مسئله نشــان می دهد که جامعه ایرانی رویکردش 
در مصالحه گرایی قرار دارد. البته نگاه من این است 
که برجام شــکلی از مصالحه نبود و کاملا نامتوازن 
بود. به همین دلیــل هم از ویژگی تــداوم برخوردار 
نبود. بهره گیری از ســازوکارهایی که موازنه را علیه 
ایران به هــم بریزد. طبعــا چالش هایش هم برای 
ایــران خواهد بــود و هم برای منطقــه و هم برای 
ایالات متحده.  بایدن خودش می داند درســت است 
که ترامــپ در فضای داخلی آمریکا با ســه بحران 

کرونا، هویت و اقتصادی روبه رو بود...

سرمقاله

ابراهیم متقى

ادامه در صفحه ۵

یادمان

استاد داود فیرحی
جامع معقول و منقول

روزگار هــر روز شــرنگ تلخــی 
بــه کام مــا می ریزد. امــروز خبر 
ازدست شــدن خواجــه ای بزرگ 
از عالــم علم و فضــل و اخلاق 
چنین  مــرگ  کرد.  ماتم زده مــان 

خواجه نه کاری است خرد. به قول رودکی:
کاه نبد او، که به بادی پرید/ آب نبد او، که به ســرما 
فسرد/ شانه نبود او، که به مویی شکست/ دانه نبود 
او، که زمینش فشــرد/ گنج زری بود در این خاکدان/ 
کو دو جهــان را به جوی می شــمرد/ قالب خاکی 

سوی خاکی فکند/ جان و خرد سوی سماوات برد/
او جان و خرد ســوی سماوات برد؛ اما خیل دوستان، 
علاقه منــدان، دانشــجویان، اهــل علــم و خانواده 
محترمش را در سوگی بزرگ فروبرد. خدایش رحمت 

کند و در دریای غفران و رضوان خود غوطه ور سازد.
استاد داود فیرحی به حق جامع معقول و منقول بود. 
اســتاد تمامی برجسته در دانشگاه تهران که همگان 
به فضل و کمال می ســتودندش و دانشجویان چون 
پروانــه به گرد او حلقه می زدند و فاضلی ارجمند در 
حوزه که اهل فضل بزرگش می شــمردند و در حلقه 
بحث و نقدش شــرکت می کردنــد. در این روزگاری 
که قشری گری باب شــده و سلفی گری جهان اسلام 
را تهدید می کند، او کســی بود کــه توانایی علمی و 
شــهامت نظری و اخلاقی لازم را برای ورود به بحث 
و به قول مولــی (ع) «ارجاع فروع به اصول» علمی 
در حوزه دین و دانش مدرن داشت. در این باب عالم، 

روشن بین، منصف، ناقد و سرآمد بود.
فیرحی به حق پژوهشــگر و نظریه پــردازی دقیق در 
حوزه  علوم سیاســی و اندیشه  سیاســی اسلام بود و 

گوی سبقت از همگنان ربوده  بود. 

عباس آخوندى

حرف اول

 فریاد من از فراق یار است

حدود ۳۰ ســال با حجت الاسلام 
و المســلمین دکتر داود فیرحی، 
استاد با نام و نشان دانشگاه تهران، 
انس و الفت و معاشــرت داشتم 
و از نزدیــك ســجایای ســتودنی 
اخلاقی و تبحرات علمی و آموزشی او را می شناختم. 
او نخست دانش آموخته حوزه بود و تا مراحل علمی 
بالای حوزه (دروس خارج) فقه و اصول را طی کرده 
و هم زمان در دانشگاه در رشته علوم سیاسی تا مقام 
استادی پیش رفته بود. آقای فیرحی علاوه بر تأمل و 
تفکر و تحقیق و تألیف و تولید نظریه های نوین که در 
اندیشه سیاسی و اسلامی داشت، از اخلاق ستودنی 
و تواضع علمی و چهره ای آرام برخوردار بود. مسیر 
فکــری و پروژه پژوهشــی خود را در این ســال های 
اخیر پیرامون نواندیشــی دینی و بازخوانی ســنت و 
نقد فقــه و مدرنیته و تلفیق ارزش های اســلامی با 
دنیای مــدرن تعریف کرده بود. در غالب جلســات 
که شرکت می کرد، ســخنی نو و مستدل برای طرح 
نظریه خود داشــت. ندیدم دانشــجویی که دانش و 
اخلاق دکتر فیرحی او را جذب نکرده باشد. هرکس 
با آن مرد شــریف دوست داشــتنی و بسیار مؤدب و 
خوش محضر می نشســت، شیفته اخلاق او می شد. 
چند سال پیش یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در 
مقطع دکترای اندیشه سیاسی را دیدم. نگاهی تند به 
روحانیت و سنت پیدا کرده بود، بعد از اینکه کمی با 
او همدل شــدم و سخنانش را گوش دادم، گفت در 
دانشــگاه در میان روحانیون تنها آقای دکتر فیرحی 
را قبول دارم، برای اینکه می شــود با او به گفت وگو 
نشســت و از او چیزی فراگرفت. شــاید تأثیر و روش 
و منش او در دانشــگاه در این روزگار به گونه ای بود 
که دانشــجویان را از دین گریزی باز می داشــت. در 
زمینه اصلاحات در حوزه ســنت و فرهنگ اسلامی 
در این ســال های اخیرگام های مؤثری برداشته بود. 
طرح نواندیشــی دینــی به طور جد در راســتای کار 
خود داشت و گام نخست کار خود را جزمیت زدایی 
در حوزه اندیشــه می دانست. در جایی چنین گفت: 
روشنفکری دینی، تحول آفرین در دانش های حوزوی 
است. اگر هر دانشی با یک نقد جدی مواجه نباشد، 
به تدریج فسیل و دچار تصلب می شود. دانش های 
دینــی و حوزوی عمدتا بــه زاویه گزینی میل دارند و 
اگر به حال خود رها شــوند، مسجد تبدیل به خانقاه 
می شود و دین مسئولیت های اجتماعی سیاسی خود 
را از دســت می دهد. روشــنفکری دینی، این تذکر را 
می دهد که وظیفه دیــن، توجه به امر اجتماعی به 

معنای عام آن است.

محمد تقى فاضل میبدى

ادامه در صفحه ۲

ادامه در صفحه ۲

یادداشت

سیاوش در آغوش دشمن

  ادامه داســتان کم نظیر ســیاوش در شاهنامه را 
می خوانیــد. در پی روبارویی ســیاوش در دروازه بلخ 
با ســپاه توران به فرماندهی گرســیوز که به پیروزى 
ایرانیان انجامید، ســیاوش نامه اى بــر حریر براى پدر 
بنوشــت و آن را با مشك و گلاب عطرآگین گرداند. در 
این نامه ســیاوش کردگار پاك را ســتود که او را پیروز 
گردانیده و سپس شــهریار ایران را ستایش ها کرد که 
این پیروزى هــا ثمره حمایت هاى بی دریغ اوســت و 
یادآور شد که در این سه روزه نبرد، سپاهیان ایران چه 
جان فشــانی ها کرده اند و چگونه در روز چهارم سپاه 
توران عقب نشســت و به آن سوى جیحون رانده شد 
و اکنون افراسیاب در ســغد است و اگر شهریار ایران 
فرمــان دهد، ســپاه از جیحون بگذرانــد و به قلمرو 
ترکان وارد شــود.  کاووس چون نامه را دریافت کرد، 
آن چنان شــادمان شد و چنان غرورى به او دست داد 
کــه تاج و تخت خویش را در اوج کیوان دید و فرمان 
داد تا دبیر به حضورش آید و نامه اى براى ســیاوش 
نوشــت به طراوت بهــار و به زیبایی اردى بهشــت و 
براى سیاوش آرزوى پیروزى همیشگی و تاج سرورى 
کرد که هنوز از لبانت بوى شــیر به مشــام می رسد و 
بااین حال چنین شــگفتی آفریدى و افــزود اکنون که 
پیروز گشته اى، هیچ شتابی نکن و در هر گامی، آهسته 
باش کــه آن تورانی بدسرشــت و نیرنگ دل اســت 
و او خــود به تو روى خواهد کرد، به ســتیزه. اگر یك 
بار دیگر به این ســوى جیحون روى آورد، دامن خود 
را بــه خون خواهد کشــید. کاووس مهر بر نامه نهاد 
و به پیکی ســپرد که نامه ســیاوش را براى او آورده 
بود. ســیاوش چون آن نامه دریافت داشت، شادمانه 
آن را بر ســر نهاد و به همان گونه که پدر فرمان کرده 
بود، رفتار کرد. از دیگرســوى گرسیوز به نزد افراسیاب 
رفت و همه آنچه رخ داده بود، بازگفت که ســیاوش 
با ســپاهی گران به ما روى آورد که شمارشان در برابر 
هریــك از ما بیش از پنجاه بود و این ســپاه را رســتم 
فرماندهــی می کرد و پیادگا نشــان مانند آتش بودند 
که از بیم تیرهاشــیان عقاب را جســارت پــرواز نبود. 
افراســیاب با آگاهی از آنچه رخ داده بود، ســخت به 
خروش آمد و گرســیوز را براند و براى آرامش خاطر 
و زدودن اندیشــه هاى بد و تلخ، رامشگر را بخواست 
و نیمروز خود را تا تاریکی شــب، به شــادى گذراند، 
ســپس شتاب گرفته، به بســتر رفت و خواب او را در 
ربود. چون پاسی از شب بگذشت، آن گونه که کسی بر 
اثر شدت تب سخن گوید، افراسیاب سخنانی نامفهوم 

و رازگونه بر زبان راند و به ناگاه خروشــی برآورد و در 
بستر، لرزان بنشست. پرستاران و خدمتگاران افراسیاب 
بیــم زده و مبهوت از این فریاد نابهنگام برخاســتند و 
همهمــه اى درگرفت و گرســیوز، برادر افراســیاب را 
آگاه گردانیدند. گرســیوز شتابان به نزد افراسیاب آمد 
و او را دیــد کــه بر زمیــن نشســته و از اعماق وجود 
می لــرزد و بر چهره رنــگ ندارد. گرســیوز علت این 
همه اضطراب را جویا شد، افراسیاب در پاسخ گفت: 
«پرسش مکن!» گرســیوز، برادر را در آغوش کشیده، 
آرام گرداند، ســپس شــمعی روشــن کرد و سراپرده 
افراسیاب را چون روز روشن نمود، آن گاه افراسیاب از 
کابــوس خویش گفت که چگونه در بیابانی پر از مار، 
بی یار و یاور، پریشــان و پرسان گام می زده و جهان پر 
از گرد و غبار و آســمان پر از عقاب و زمین خشــك و 
ناهموار بوده است و سراپرده اش در چنین بیابانی در 
برابر تندباد همیشه وزان، ناتوان در ایستادگی و از هر 
ســوى جوى خون روان گشته، سراپرده و خیمه اش و 
درفشــش سرنگون از باد شــده و از لشکرش بیش از 
هزار بریده سر و افکنده تن، رها شده و سپاهی از ایران 
به پیش می تازد، چون باد دمان و هر ســوارى نیزه اى 
در دســت دارد که بر سر هر نیزه، سرى از سران سپاه 
است که با چشمانی پر از درد و نگاهی پر از خشم به 
او می نگرند و آن گاه صد هزار ســیه پوش و نیزه دار بر 
او می تازند و او را به بند کشــیده، نزد کاووس می برند 
که بر تختی چون ماه تابنده نشسته است و چون پسر 
کاووس او را دربند کشــیده می بیند، با آنکه دو هفته 
بیشــتر، از عمر آن پسر نمی گذرد، میان او را به دو نیم 
می گرداند و او از درد چنان فریاد می کشــد که خود از 
خواب بیدار می شود.گرسیوز، افراسیاب را آرام می کند 
و خوابگزاران را فرامی خواند و آنان در درگاه افراسیاب 
گرد می آیند، بی آنکه بدانند چرا فراخوانده شــده اند و 
چون به درگاه وارد می شوند، شــهریار توران به آنان 
هشــدار می دهد که هیچ کس نباید از خوابی که دیده 
اســت با دیگران ســخنی بگوید و اگر کســی چه به 
روشنی و چه به اشاره درباره خواب سخن بگوید، سر 
خویش را بر باد داده است. آن گاه آنچه را در کابوس 
دیده بود بازمی گویــد و از آنان می خواهد معناى این 
خواب را بگزارند. خوابگــزاران بیم زده در میان خود 
گفتند چه کسی را جسارت و بی باکی هست که تعبیر 
این خواب را بگوید. چون شــاه به تشــویق و ترغیب 
از آنان خواســت تا آن خواب را تعبیــر کنند، یکی از 
خوابگزاران از شاه پیمان گرفت که بر او خشم نگیرد 
و اگر اجازه یابد بی رنج درگاه شــاه را ترك کند، خواب 
شــاه را گزارش خواهد کرد و چون افراســیاب پیمان 
بســت، خوابگزار خواب افراســیاب را این چنین تعبیر 
کرد که به بیدارى، سپاهی گران از ایران به فرماندهی 

شاهزاده اى همراه با جهان دیدگان چندى بتازند و... 

یادداشت

چگونه مسئله آب زاینده رود و اصفهان مزمن شد؟

  در آســتانه تجمع دیگری از ســوی کشــاورزان 
و حقا بــه داران مناطق شــرق اســتان اصفهان، بار 
دیگر مســائل آب اصفهان و زاینده رود پررنگ شــده 
است. پرسشــی که در عنوان یادداشت مطرح شده 
به نظر می رســد ســال ها همراه ما خواهــد بود اگر 
بــه حل مســائل از زاویه دیگری نــکاه نکنیم. برای 
این مزمن شــدن مســائل چندین دلیل کلی می توان 
مطرح کــرد؛ اولا درباره مســائل آب زاینده رود و به 
تبع آن اصفهان سیستم حکمرانی آب کشور هنوز به 
تعریف مشترک، دقیق و منظمی نرسیده است، چون 
مرجعی که همه جانبه بــه موضوع نگاه کند وجود 
نــدارد؛ بنابراین اولین حرکت باید تشــکیل مرجعی 
باشــد که متناوب و دوره ای مســائل آب اصفهان را 
رصد، پردازش، اولویت بنــدی و ارائه کند. بله تأکید 
صرفا بر تعریف مســائل است نه راه حل ها! نگارنده 
بارهــا در مناســبت های مختلــف بر ایــن موضوع 
تأکید کرده اســت که درحال حاضر تکلیف مســائل 
آب زاینده رود و اصفهان مشــخص نیســت. اکنون 
کدام یک از موارد زیر مســئله اولویــت دار زاینده رود 
است: آب به حساب نیامده در شبکه اصفهان بزرگ، 
حقابه کشــاورزان، توسعه در بالادست و پایین دست 
رودخانه، تجاوز به حریم و بستر، توسعه آب محور نه 
آمایش  محور شهرهایی که از زاینده رود آب می برند، 
عدم تعادل منابع و مصارف و... کدام؟ قطعا فهرست 

بی انتها نیســت، اگر به آن توجه شــود؛ بنابراین باید 
بدانیم کدام یك از این مسائل، مسئله آب در اصفهان 
اســت که آن را حل کنیم. به نظــر نگارنده هرکس 
بگوید که مســئله آب زاینده رود اصفهان مشــخص 
است، مشــخصا یا می خواهد از مسئولیت فرار کند 
یا بی اطلاع است، شق سوم ندارد. به همین دلیل هر 
ذی مدخلی قبل از اینکه اصلا مسائل را تعریف کند، 
راه حل ارائه می دهد. عملا راه حل بر اساس مسائلی 
است که چندان مشخص نیســت و فقط با کلماتی 
کلی مانند بحران و کمبود و ... بیان می شــوند. نکته 
بعد این است که تصمیم گیران بعد از دو دهه سعی 
و خطا متوجه نشــد ه اند که کلا مسائل آبی که ما در 
کشــور با آن درگیر هســتیم، راه حل قطعی ندارند و 
صرفا قابل مدیریت هستند! نگارنده بارها این جمله 
شفیق الاسلام پروفسور دیپلماســی آب در دانشگاه 
تافتز را بیان کرده: مســائل آب در هم تنیده هســتند 
و ماننــد بیماری دیابت درمان قطعــی ندارند، فقط 
می توان آنها را مدیریت کرد و نسخه درمان هرکس 
نیز متفاوت است. اگر دیابت کسی شدت داشته باشد، 
نیاز به تزریق انســولین دارد. شخص دیگری فقط با 
کنتــرل قند مصرفی بهبود می یابــد و... . اصفهان و 
زاینده رود و کلا مسائل حکمرانی آب کشور (داخلی 
و بین المللی) مثل دیابت اســت؛ ازاین رو دلیل دیگر 
مزمن شــدن مسائل این بوده که رژیم های حکمرانی 
آب کشــور بر مبنای راه حل های مقطعی کوتاه مدت 
بنا شده است، به همین دلیل اصلا پاسخ مسائل نبود 
و نیست. نمونه این دیدگاه تأکید دو دهه ای آنها چه 
استان بالادست و چه پایین دست بر مدیریت منابع از 

طریق را ه حل های سازه ای است. 

 مهدى افشار
 مهدى فصیحى هرندى*  پژوهشگر
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فریدون مجلسی، رضا نصری، امیرعلی ابوالفتح، علی ماجدی، صادق ملکی، بهرام امیراحمدیان و حسن لاسجردی

یک چند به کودکى به استاد شدیم                                    یک چند ز استادى خود شاد شدیم
پایان سخن شنو که ما را چه رسید                                     از خاك بر آمدیم و بر باد شدیم

خبرى کوتاه است و مصیبتى بزرگ!
دکتر داود فیرحى استاد برجسته علوم سیاسى دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران درگذشت.

او اندیشمندى آزاده و فقیهى روشن بین و معلمى خوش خلق و متبسم بود که آثار زیادى را براى جامعه علمى و اندیشه ورز ایران به جاى 
گذاشت و در اوج فروزندگى و بالندگى رخ نهان کرد. فقدان او خسران عظیمى براى خرد و مداراست. 

اعضاى انجمن حقوق شناسى این ضایعه را به خانواده او، دوستانش و همه اندیشه ورزان تسلیت عرض مى کنند.
سید على آزمایش، محمد آشورى، حسین آقایى نیا، وحید آگاه، سید علیرضا آوائى، حسین بادامچى، حسن بادینى، احمد بشیریه
 بزرگمهر بشیریه، تهمورث بشیریه، حسین بشیریه، محمد جواد جاوید، حسن جعفرى تبار، محمد جلالى، محمدجعفر حبیب زاده 

محمد حسنوند، هما داودى گرمارودى، محمدرضا دشتى اردکانى، محمد راسخ، محمد روشن، محمد حسین ساکت
 سید محمد قارى سیدفاطمى، مرتضى شهبازى نیا، سید حسین صفایى، صادق ضیایى بیگدلى، محمدرضا ضیایى بیگدلى، علیرضا  غریب دوست 

مجید قورچى بیگى، حمید گوینده، محسن محبى، عبداالله مؤذنى، سید منصور میر سعیدى، على حسین نجفى ابرندآبادى، هادى وحید
 محمدرضا ویژه،  سید محمد هاشمى
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 فیرحی هیچ گاه به قدرت تن نداد/ صادق زیبا کلام
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